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  مقدمه
تـرین   انـد. شـایع   بندي علوم از وجـوه مختلـف پرداختـه   دانشمندان و متفکران به تقسیم از گذشته،

شـناختی علـوم   و روش علم و تفاوت موضـوعی و روش  بندي بر اساس موضوع بندي علوم، تقسیمتقسیم
اختیـاري و ارادي  » کنش«و  مختلف از یکدیگر است. در حوزة موضوعی، موضوع علوم یا وابسته به فعل

انسـان اسـت،    و ارادة او. آنچه مربوط به فعـل اختیـاري   انسان است یا منبعث از عللی فرا و وراي اختیار
را کـه بـه کیفیـت    گونه از علوم کند. بنا به تعریفی، این یابد؛ مگر اینکه آدمی اراده موضوعش تحقق نمی

خوانند. در برابر این علـوم، علـومی قـرار     می ارادة انسان و کنش فعالانۀ وي وابسته است، علوم اجتماعی
نقشی دارد، نه  ها ها کنش انسانی و اجتماعی نیست و انسان نه در تحقق و تعین آن دارند که موضوع آن
که  شود؛ همانند فیزیک و شیمی و دیگر علوم طبیعی ین یا تفهیم میها مطالعه یا تبی افعال وي ذیل آن
هـا مطالعـۀ    وابسته به اراده و اختیار آدمی نیست. چنـین علـومی را کـه موضـوع آن     ها وجود موضوع آن

  .خوانند طبیعت و ماده است، علوم طبیعی می
  

  علوم کیتفک و یعمل حکمت
آدمی توجه  و اختیار باید به نحوة اراده از علوم طبیعی و تبیین تفاوت علوم اجتماعی براي توضیح

کرد. انسان تأمین نیازهاي نباتی خود چون تولیدمثل و تغذیه را براساس قواي ادراکی و تحریکی 
، همچون بینایی، شنوایی، بویایی، مراد از نیروهاي ادراکی حیوانی، حواس ظاهري دهد. حیوانی انجام می

حافظه و متصرفه است.  ، حس مشترك، خیال، واهمه،حواس باطنیمنظور از لامسه و چشایی است و 
شود  حواس باطنی تصویرسازي میواسطۀ  کند، به وسیلۀ حواس ظاهري خود ادراك می هرآنچه انسان به

شوند. قوة واهمه نسبت به این   شده با حس مشترك، در خیال انسان بایگانی می و این تصاویر ساخته
دادن  ، احکامی را صادر کرده و انسان را به انجامبر غریزه و تجربه دهد و مبتنی تصاویر واکنش نشان می

شود، بدون اینکه چیزي را تجربه کرده  ، کودك هنگامی که متولد میالمثل کند؛ فی اموري تحریک می
کند. قوة واهمۀ کودك فارغ از هرگونه تجربۀ پیشین به این  می باشد، در برابر احساس گرسنگی، گریه 

و  کند؛ اما هنگامی که کودك رشد یافت، همان قوة واهمه بر اساس تجربه ) حکم می(فعل کنش
یابد که براي ابراز گرسنگی باید از زبان و بیان استفاده کند. بنابراین، در بین قواي  اکتساب درمی

کند. پس از  هاي انسانی ایفا می افعال و کنش و حیوانی انسان، قوة واهمه نقش مهمی در صدور احکام
کند و  در خود بایگانی می قوة واهمه، قوة حافظه قرار دارد که تمام اموري را که واهمه درك کرده است

هاي واهمه را با یکدیگر ترکیب و تجزیه  قرار دارد که تصاویر خیال و ادراك پس از آن، قوة متصرفه
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گیرد. هدف از بیان این مباحث، نه  کند و به این صورت، بسیاري از اعمال و صناعات آدمی شکل می می
عملی هر کنش آدمی،  نفس ، بلکه تبیین این نکته است که در حکمتال شناسی و علم پرداختن به روان

تعبیر دیگر، غرایز انسان را در بر  چه افعال عقلانی و معنوي و چه افعالی که شهوات و غضب و به
گیرد، باید از طریق فرایند مذکور به فعلیت و تحقق برسد. در طی این فرایند، کنشی در خیال انسان  می
دادن آن  بخش یا مفید باشد، قوة واهمه حکم به انجام شود و اگر این کنش براي انسان لذت صویر میت

کند.  انسانی و مایۀ اضرار آن باشد، قوة واهمه به اجتناب از آن حکم می دهد و اگر در تخالف با طبع می
چنانکه هر فعل عقلانی که انسان درصدد  گیرد، شمولیت این فرایند، افعال و امور عقلی را نیز در بر می

هاي اختیاري و  توان گفت در افعال و کنش طورکلی، می بهباید چنین راهی را طی کند. انجام آن است، 
که آن را در تطبیق با  کند و درصورتی فعل را تصویر می ،ارادي، انسان در ابتدا نیاز را ادراك و پس از آن

شود و درصورت  دادن و ارتکاب آن فعل تشویق و ترغیب و مصمم می طبع سلیم خویش یافت، به انجام
دادن آن باز  هاي خویش را از انجام کند و اندام تضاد آن با طبع خویش، اشمئزاز و نفرت به آن پیدا می

   دارد. می
دهند، رفتار و  غریزه انجام میفقط بر اساس که اعمال ارادي خود را دیگر حیوانات  برخلافانسان 

 انسان براي اینکه فعلآورد.  اجرا درمی بهکند،  بر مفاهیمی که جعل می ال اختیاري خود را مبتنیاعم
کند که واسطۀ بین  اختیاري خود را در عالم واقع تحقق و تعین بخشد، مفاهیم و تصوراتی را خلق می

مفاهیم «در برابر » مفاهیم اعتباري«این مفاهیم را شوند.  ) خارجی او میانسان و فعل (کنش نفس
می گویند. مفاهیم حقیقی آن است که در عالم خارج مابه ازاء (بدیل عینی) دارد، اما جولانگه » حقیقی

است. براي توضیح و تببین این انسان هن که تابع جعل و قرارداد آدمیان است، ذ تحقق مفاهیم اعتباري
هاي بسیار دور براي رفع  ما در گذشته همنوعانکنیم.  گونه از مفاهیم و کارکرد آنها مثالی را ذکر می

به اي از تاریخ، انسان  یافتن به غذا بودند. در برهه بقاي خود در عالم طبیعت در پی دستادامۀ نیازها و 
پرداخت؛ اما هنگامی که همین انسان واحد در کنار همنوعان خود  ش میبه ترفیع نیازهاي خوی تنهایی

قرار گرفت، روابط متقابلی را با آنها برقرار ساخت و در طی این روابط متقابل، انسانی شیئی و انسان 
اعتباراتی را  وري متقابل و ترفیع نیازهاي خویش، ها در جهت بهره دیگري را تولید کرد. آن شیءدیگري 
خویش، قوانین و  د معامله، پول، بانک و... خلق و جعل نمودند و براي این رفتار دادوستدگونۀهمانن

این گونه از اعتبارات در طول تاریخ توسعه و بسط یافته و در فرایند  ،تدریج آدابی را اعتبار کردند. به
ها در مقابل  ترتیب، انسان این ریزي و نهادینه شدند. به انسانی، درونهاي  اجتماعدر پیکرة  1پذیري جامعه

ها و نهادهاي  ، سازماناعتبارهاکنند و به اقتضاي حیات جمعی و زندگی اجتماعی،  دیگران زندگی می

_________________________________________________________________________ 
1. Process of Socialization 
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کنند و از آن جهت که ابعاد انسان متعدد است براساس هریک از آن ابعاد متعدد،  مختلف را جعل می
بر نیاز و  را مبتنی ...دین، آموزش و پرورش و اعم از نهاد دولت، سیاست، ،هاي مختلف نهادها و سازمان

هاي انسان  عملی، مطالعۀ رفتار و کنش در مباحث حکمتدرمجموع، نهد.  متغیرهاي متکثر دیگر بنا می
 ،شود. اگر دقت کنیم و هر آنچه بدان مرتبط یا از آن منبعث باشد، علوم انسانی و اجتماعی خوانده می

یعنی اگر  ؛آدمی است ةو اراد اختیار بر مبتنیهاي مختلف  ذهنی و نهادها و سازمان وجود آن اعتبارات
همان طور که یافتند.  آن پدیدها نیز تحقق نمی ،ها نبودند و با یکدیگر کنش متقابل نداشتند  انسان
آدمی نیست و ثانیاً موضوع آنها نه انسان آنها در گرو اختیار و عمل  ، علومی که اولاً وجود موضوعگفتیم
 هاي او، بلکه طبیعت و قوانین حاکم بر آن است را علوم غیرانسانی یا به عبارتی علوم طبیعی و کنش
 ،پردازد و همچنین می» وجود بما هو وجود«که به  این دیدگاه، مابعدالطبیعهبر اساس نامند.  می

چرا که تحقق موضوع آنها  شوند؛ میخارج  علوم اجتماعی ةاز دایر ...طبیعیات همانند شیمی، فیزیک و
  .انسان ندارد ةارتباطی به فعل و اراد

  
  یاجتماع علوم اقسام

 ، علوم اجتمـاعی گوناگوناي ها و نهاده روابط انسانی و تشکیل سازمانشدن  پیچیدهبه دلیل  ،امروزه
 ۀوجه مشترك کلیه علـوم اجتمـاعی، مطالع ـ  تقسیم شده است. هاي متعدد و مختلف  ها و حوزه به بخش

 بیـان کـردیم،  امـا چنانکـه پـیش از ایـن      ؛ارادي و اجتماعی انسان اسـت  و هاي آگاهانه رفتارها و کنش
هاي مختلف شده است که هریک  وجد پدیداري نهادها و سازمانهاي انسانی، م کشش و نیازهاگوناگونی 

ی که از علوم اجتماعی از آنها، متصدي ترفیع نیازهاي یک بخش از این ابعاد انسانی است. براساس تعریف
توان در قالب اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، حقوق، تاریخ، علوم اجتمـاعی   این علوم را میبیان کردیم، 

 ةو اراد آنها از زاویۀ خاصی به کنکاش در امـور مربـوط بـه کـنش     . هریک ازکرد فکیکت یکدیگر از …و
  .پردازند هاي اجتماعی آن می انسان و برساخته

ها براي گـذران زنـدگی اجتمـاعی خـود قـرارداد       نهاد اقتصاد یکی از نهادها و ساختارهایی که انسان
دهنـد و   ات و خـدمات خـود را در خـدمت دیگـران قـرار مـی      هـا تولیـد   کنند. در نهاد اقتصاد انسـان  می

و بـه  اسـت  بشـري   ۀثروت و سرمایکند،  میکنند. آنچه بشر تولید  هاي مبادله و معامله خلق می سیستم
علـم بررسـی تولیـد،    « استورات میل علـم اقتصـاد را   و جان ، ریکاردوبرخی همانند اسمیت ،همین دلیل

اند. امـا از آن حیـث کـه ایـن ثـروت براسـاس        ) تعریف کرده13 ،1376(تفضلی » توزیع و مصرف ثروت
اسـت،  مـؤثر  توزیـع و مصـرف آن    و ارادي انسـان در تولیـد   شـود و فعـل   کار انسان ایجاد می و ها کنش

هـاي   ر افـراد و گـروه  علم اجتماعی که رفتـا «اقتصاددانانی همچون هندرسون و کوآنت علم اقتصاد را به 
(هندرسون و کوانت » دهد قرار می افراد را در فرایند تولید، مبادله و مصرف کالاها و خدمات موردمطالعه
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بررسـی آن بخـش از   «این گونه تعریف کرده اسـت:  ریمون بار نیز اقتصاد را . اند ) تعریف کرده1 ،1370
مـادي رفـاه و اسـتفاده از آن اختصـاص      وضعفعالیت فردي و اجتماعی است که اساساً براي رسیدن به 

تکـوین اقتصـاد و نهـاد اقتصـادي نتیجـۀ مسـتقیم یـا        بر اساس این تعـاریف،   .)1367،19(بار » یابد می
  .گیرد می قرار اجتماعیعلوم به همین دلیل در مجموعۀ هاي انسانی است و  افعال و کنشغیرمستقیم 

مجمـوع  «حقـوق را بـه   . اختیاري انسان اسـت  و کنش آن در گرو فعل وجود موضوعنیز علم حقوق 
) 13 ،1394(کاتوزیـان  » کننـد  قواعدي که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت مـی 

قواعـد و قـوانین حـاکم بـر زنـدگی      اند و در این معنا، علم حقوق دانشی است که به تحلیل  تعریف کرده
اسـاس   قواعد و قوانین حقـوقی بـر   ،پردازد. در واقع تحول و تطور آن می و اجتماعی انسان و سیر تکوین

   .استشده  وضع ،هاي اجتماعی دارد اینکه انسان زندگی اجتماعی و کنش
و انسانی است که بـه مـدیریت و تنظـیم     هاي جدید علوم اجتماعی شاخهنیز یکی از دانش مدیریت 

کـارگیري   بهفراگرد  ،ترین تعریف مدیریت کامل« :پردازد هاي انسان و منابع مادي زندگی انسان می کنش
ریـزي ،   شده است که از طریق برنامـه  مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسانی بر مبناي نظام ارزشی پذیرفته

شده صورت  و امکانات، هدایت و کنترل عملیات براي دستیابی به اهداف تعیینسازماندهی، بسیج منابع 
رفتارهـاي  ریـزي   برنامهمدیریت با تمام شقوق خود تنظیم، علم  ،) در واقع8 ،1383 (رضائیان» گیرد می

  بهرة بیشتري ببرند.از منابع مالی و انسانی تا بتوانند اجتماعی آدمیان است 
اینکه اجتماعات انسانی بـه چـه   گیرد.  و انسانی قرار می ۀ علوم اجتماعیعلوم سیاسی نیز در مجموع

علـوم سیاسـی    ،دیگـر بیان دانش علوم سیاسی است. به  موضوع ،اي و چگونه تنظیم و تدبیر شوند شیوه
نگی ایجـاد و اعمـال   در علوم سیاسی مبناي قدرت عمومی و چگو .روش حکومت در جامعه است ۀمطالع

علم سیاست را به معنـی اعلـی بـر دیگـر علـوم برتـر        ارسطو .)78، 1394(کاتوزیان شود  بررسی میآن 
 Aristotle) کنـد  عرضـه مـی   ،هـا لازم اسـت   مدینـه  ةعلم سیاست علومی را کـه بـراي ادار  زیرا  ؛داند می

ولت و چگـونگی تـدبیر مـردم و اجتمـاع انسـانی را      این تعاریف، علم سیاست، نهاد دبه  باتوجه  (2004,4
تنظیم و روش تدبیر آنهـا   ةها در جامعه و نحو در این علم، رفتار و افعال اجتماعی انسانکند.  بررسی می

  شود. میدیگر بیان هاي  دولتتوسط دولت و کیفیت تعامل دولت با 
تـاریخ  . آدمی اسـت  ةو اراد آن وابسته به اختیار که وجود موضوعاست از دیگر علومی علم تاریخ هم 

دقیق براي یافتن علل وجوي  جستها و  حوادث و مبادي آندربارة خلدون، اندیشه و تحقیق  از منظر ابن
کنـد و بـه همـین     بحث می ها و موجبات و علل حقیقی آنرویدادها کیفیات . علم تاریخ دربارة هاست آن

وي حقیقت تـاریخ را   .هاي آن شمرده شود از دانش سزاستگیرد و  سرچشمه می حکمتتاریخ از دلیل 
داند؛ یعنی اجتماع جهان و کیفیاتی که بر طبیعت این اجتمـاع عـارض    از اجتماعی انسانی میخبردادن 

گروه دیگر هاي بشر و چیرگی گروهی بر  گشایی ها و انواع جهان ، عصبیتزیستی همتوحش،زیرا  ؛شود می
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علـم تـاریخ رویـدادهاي     ،). در واقـع 2-12، 1، ج1390 خلدون ابنشود ( از این اجتماع ایجاد میآنچه و 
در پـی یـافتن قواعـد جوامـع بشـري      ها  بعد از توصیف آنمورخ کند و  بررسی میگذشتۀ جامعۀ انسانی 

  .براساس رویدادهاي گذشته است
آن  فته نیز بخش دیگري از علـومی اسـت کـه موضـوع    شهرت یا 1شناسی  آنچه امروزه به نام جامعه

موضـوع چنـین    ،یعنی اگر انسان نباشد و کنشی از او صـادر نشـود   ؛انسانی است و اختیار منوط به اراده
 کـنش  شناسـی را علـم فراگیـر    بر این دیـدگاه اسـت کـه وبـر جامعـه      مبتنی. تحقق نخواهد یافت علمی

بر  همین انسان براي ترفیع نیازهاي اجتماعی خویش و مبتنی .)299، 1393دانست (کوزر  اجتماعی می
کنـد کـه    را اعتبـار مـی  گونـاگونی  هـاي   هاي متقابل اجتماعی خود، نهادهـا، سـاختارها و سـازمان    کنش
شناسی را علم به سـاختارها   علم جامعهتوان  می 3و کارکردگرایانه 2در پارادایم ساختارگرایانهاساس  براین

در ایـن دو   .)1392،130 از آن دانسـت (ریتـزر  برخواسـته  و نظام اجتماعی و کارکردها و کژکارکردهاي 
اما کسـانی کـه    ؛هاي متقابل انسان است است که حاصل کنش یهای نگاه موضوع مورد تحقیق آن پدیده

هاي اجتماعی خرد را بررسـی   پدیدهاغلب، کنند،  شناسی را به مطالعه کنش اجتماعی معطوف می جامعه
هـاي اجتمـاعی کـلان را     کننـد، پدیـده   کنند و آنها که نهادها و ساختارهاي اجتماعی را بررسـی مـی   می

ساختارها و نهادهـا   ،عملی که در حکمت کردالبته باید به این نکته دقت دانند.  موضوع مطالعۀ خود می
ایـن  البته بیان تفصیلی هاي انسانی است.  پدیدهیکی از و است ت اراده و اختیار انسان بر کیفی نیز مبتنی

مقصـود از  ها را بررسـی کنـیم.    آنطلبد، و بنا و روا نیست که در این مقدمه  مباحث مجال دیگري را می
از آن و گونـاگون  هـاي   ر قرائـت و انسـانی، تنـوی   تعریف و تبیین علوم فوق، تثبیت مفهوم علوم اجتماعی

علـوم انسـانی و   گفتـیم، موضـوع   طـور کـه پـیش از     بود و همـان  تبیین نقطه تباین آن از علوم طبیعی
  متناسب با همین موضوع به روش خاصی هم نیاز دارند.  اجتماعی در گرو اراده و اختیار آدمی است و 

  
   یاسلام تمدن در یاجتماع علوم

اند که بنـا بـر تعریفـی کـه      در فرهنگ و تمدن اسلامی از قرون گذشته تا کنون علومی وجود داشته
کیفیت، توصیف و تجـویز افعـال اختیـاري انسـان را بررسـی       ،بیان کردیم از علوم اجتماعیپیش از این 

» عملی حکمت«این علوم را ذیل  ،الدین شیرازي د قطبهمانن ،برخی از حکیمان جهان اسلامکردند.  می
عرف عبارت از آگاهی بـر حقـایق اشـیاء چنانکـه      الدین شیرازي حکمت را در . قطباند بندي کرده طبقه

موجودات یا وجود آنها موقـوف  او معتقد است  .داند می ،هستند و قیام نمودن به کارها چنانکه باید باشد
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و اگـر   حکمت عملـی  ،اگر نوع اول باشدنیست. یا موقوف بر حرکات ارادي انسان است ادي بر حرکات ار
وي حکمت نظري را بـه سـه    .)153، 1369رازي یالدین ش است (قطب حکمت نظري ،قسمت دوم باشد
شـود یـا    ا ماده یا در تعقل اعتبار میموجود یا مخالط با ماده است یا نه و مخالطت ب کند. نوع تقسیم می

و اگـر   ریاضـیات  ،طبیعیات است و اگر اعتبار نشـود  ،اگر در تعقل مخالطت با ماده اعتبار شود .شود نمی
شامل الیهات یـا دانـش بـه روحانیـات اسـت بنـابراین حکمـت نظـري بـه           ،بدون مخالطت با ماده باشد

هـا اصـول و    الدین براي همه ایـن دانـش   شود. البته قطب ، ریاضیات و طبیعیات تقسیم میمابعدالطبیعه
  دهیم. کند که توضیح آنها را به مجالی دیگر حواله می فرعی ذکر می

دانش مصـالح حرکـات    است که حکمت عملی معتقدعملی  الدین شیرازي در توصیف حکمت قطب
و امـا  « دي به نظام و احوال معاش و معـاد باشـد.  ؤي و افعال صناعی نوع انسان است بر وجهی که ماراد

ي    ،حکمت عملی و آن دانستن مصالح حرکات ارادي و افعال صناعی نوع انسانی بوذ، بر وجهی کـی مـؤد
همـان،  » (انـد سـوي آن   کمالی کی متوجـه ه نظام احوال معاش و معاد ایشان و مقتضی رسیدن به بوذ ب
واحد است یا جماعت و این جماعت یا مشـارکت در منـزل و خانـه     این حکمت یا راجع به نفس .)159

 ندو سیاست م ، تدبیر منزلترتیب به اخلاق حکمت عملی به ،به همین دلیل .دارند یا مشارکت در شهر
که برخی بـر ایـن باورنـد کـه حکمـت      کند  میالدین به این مطلب اشاره  قطب ،. در ادامهشود میتقسیم 

شـود و دومـی    علم سیاست نامیده مـی  مدنی یا تعلق به ملک دارد یا تعلق به نبوت. در این صورت اولی
  ).160، 1369الدین شیرازي  نوامیس (قطب

فطرت و سرشـت انسـان   و نیز و طبیعت  ادي اعمال یا طبعدهد که مب الدین شیرازي ادامه می قطب
هـا ثابـت    هـا و مکـان   آن علوم در طول زمان ،و قرارداد. اگر مبادي اعمال انسان طبع باشد است یا وضع

 ،اگـر ایـن وضـع    ،حـال شـود.   دگرگون میها  ها و مکان متناسب با زمان ،و اگر مبادي وضع باشدماند  می
هماننـد   ،و اگر اقتضا و حکم و دستور بزرگینام دارد ورسوم  آداب ،اتفاق و قرارداد جمعی یا گروهی باشد

 اهل منـزل دربارة مانند عبادات  یا  ،فرد استدربارة . این نوامیس الهی یا استنوامیس الهی  ،انبیاء باشد
ورت حـدود و سیاسـات گوینـد    اهل شهر است که در این ص ـدربارة مانند مناکحات و معاملات یا  است،
هـا   هـا و مکـان   علم به تطاول زماناین  ،نه طبع ،او چون مبناي علم فقه وضع است. ازنظر علم فقهمانند 

آنـج مبـدأ آن وضـع بـوذ اگـر      امـا  و «زمینه این گونه است: الدین در این  عبارت قطبشود.  دگرگون می
ورسوم خوانند. و اگر سبب اقتضاء راي بزرگی بـوذ   ن را آدابسبب وضع اتفاق راي جماعتی بود بر آن، آ

مانند بیغامبري یا امامی، آن را نوامیس الهی خوانند. و آن نیز سه صنف باشذ: یکـی آنـج راجـع بـا هـر      
ماننـد   ،آنـج راجـع بـا اهـل منـازل بـوذ بمشـارکت       دوم مانند عبادات و احکـام آن و   ،نفسی بوذ بانفراد

ها بـوذ مانندحـدود و سیاسـات و ایـن      ت. و سیم آنج راجع با اهل شهرها و اقلیممناکحات و دیگر معاملا
ب احـوال و تغلـّب رجـال و    ه اعمال وضع است، ب ون مبدأ این جنسچنوع علم را علم فقه خوانند و  تقلّ
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ل ملل و دول در بدل افتـد.  ج افتـد از  ایـن بـاب از روي تفصـیل خـار     تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبد
یـات امـور،کی زوال و      يمقصورست بر تتبع قضـایا  ، چه نظر حکیم اقسام حکمت ص از کلّ عقـول و تفحـ

ل نگـردذ، و از روي اجمـال     ه انتقال بذان متطرقّ نشود، و ب اندراس ملل و انصرام دول، منـدرس و متبـد
  .)162(همان، » باشد. داخل مسائل حکمت عملی
عملـی، آن را دانـش مصـالح اعمـال ارادي      الدین شیرازي در تعریف حکمـت  از آنچه گفته شد قطب

حکمـاي اسـلامی، علـومی اسـت کـه وجـود        ۀدر اندیش انسان دانسته است بر این اساس حکمت عملی
حکمـت عملـی را بـه دانشـی کـه       فصول منتزعههم در  آدمی است. فارابی ةبر اراد مبتنیآن » موضوع«

اسـاس تعریـف    بـر  .)29، 1405(فارابی اسـت کرده معنا است، انسانی  ةتصرف اراد ۀموضوع آن در حیط
اسلامی نام برد کـه بـه    توان در تمدن ، علوم مختلفی را میحکما و دانشمندان اسلامی از علوم اجتماعی

(در برخـی از مباحـث    ، کلامتوان به فقه اند که از آن جمله می هاي انسان پرداخته افعال و کنش ۀمطالع
حکمـت   ،نویسـی و در نهایـت   نامـه و سـفرنامه   )، تـاریخ، سیاسـت  چون نزاع متکلمان در جبـر و اختیـار  

بـه  ثار خود آالدین شیرازي به تفصیل در  نصیر طوسی و قطب اي همانند فارابی، خواجه عملی(که فلاسفه
هاي انسـان   البته لازم به ذکر است که برخی از این علوم که به کیفیت کنش.اند)، اشاره کرد پرداختهآن 
 یـا  انند کـلام م ،علوم نقلی ۀمانند حکمت عملی یا در طبق ،علوم عقلی قرار دارند ۀپردازند یا در طبق می

  کنیم. میبررسی هم هاي آن علوم را  فرصت دیگري روشدر. که  فقه یا تاریخ
تنهـا بـه    دانند که متفکـران مسـلمان نـه    خوبی می به ،کسانی که با تاریخ تفکر اسلامی آشنایی دارند

 ،فیبلکه در آثار مختلـف و یـا ذیـل برخـی از مباحـث فلس ـ      ،اند توجه نبوده مباحث عملی و اجتماعی بی
زمینـه مطـرح   هاي خود را در ایـن   و دیدگاهکرده به مباحث اجتماعی توجه ، جبر و اختیار عدلهمانند 
 بـه آن شناسـی مـدرن    آنها بـا آنچـه امـروزه جامعـه     ۀاند. البته سبک بیان، تحلیل، توصیف و توصی کرده
ها به مباحث اجتماعی، بلکه به دلیـل  توجهی آن متفاوت است و علت این تفاوت نه به دلیل بی ،پردازد می

ی آنها بوده است. مسلم و مبـرهن اسـت کـه    شناس ی و معرفتشناس انسان  و یشناس مبانی خاص هستی
دانـد و کسـی کـه هسـتی را در عـالم       مـی الهی و بدن یـا مـاده    یا روح کسی که انسان را مرکب از عقل

داند با کسی که انسان را  نمی کند و ابزارهاي معرفت را منحصر در حواس و تجربه محسوس محدود نمی
تفـاوت دارد. متفکـر    ،داند مادي، هستی را محدود در طبیعت و معرفت را منحصر در حواس و تجربه می

دهـد و   آن حکـم مـی   آوردن دسـت  بهکمال و سعادت انسان و چگونگی  ةدربار ،با دیدگاه و مبانی نخست
 ،. بنـابراین کنـد  مـی متفکر دیگر با مبانی دوم به توصیف آنچه هست و دریافت امور زندگی از واقع توجه 

نه  ،فیزیک اجتماعی شکل گرفت کنتۀ شناسی یا به تعبیر اولی جدید علومی به نام جامعه ةاینکه در دور
قدرت و حدت ذهنی بلکه به دلیل مبانی متفاوت آنها بـوده  نداشتن واسطه غفلت متفکران مسلمان و  به

است. کرده متفاوت  ،نامیم می» شناسی جامعه«ها را با آنچه امروزه به نام  آن» دانش اجتماعی«است که 
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 اند بـه نـام حکمـت    یکی از علومی که اندیشمندان مسلمان در آن به مباحث اجتماعی و عملی پرداخته
هـاي آن متفکـران    که بازخوانی دیـدگاه کنیم  تفصیل تعریف می را بهعملی مشهور است که در ادامه آن 

  شود.فرهنگ اسلامی با تحولات علمی جدید مفید واقع  ۀتواند در پیوند تحولات علمی گذشت می
  

  یعمل حکمت یشناسروش
کـه بـا روش خـود آن    شود  میو مسائلی طرح ها  پرسش ،دنامروزه وجود دار در هریک از علومی که

امـا اگـر از    ؛علم پاسخ بدان سؤالات مقدور نیست. مثلاً فیزیکدان در پی کشف روابط اشیاء طبیعی است
وي در پاسخ  ،برد تا چه اندازه اعتبار دارد کار می او سؤال نمایند که روشی که براي کشف روابط اشیاء به

دهد که به فلسفه فیزیک شهرت دارد که با نگاه درجه دوم به مبانی  ر مانده و ما را به دانشی حواله مید
علـم  در گونه است. ما در عالم واقـع و   عملی نیز این پردازد. در مورد حکمت هاي علم فیزیک می و روش

حکمت  ،تر جامعبیان جتماعی و مدنی و به و اندیشه، آرا و نظراتی از متفکران مسلمان در مورد مباحث ا
امـور اجتمـاعی    ةداریم. این متفکران براساس روش خاصی به تحلیل و توصـیف و توصـیه در بـار    عملی

در بایـد  مشابه ایـن  هاي  پرسشاند. اینکه روش آنها در حکمت عملی تا چه اندازه معتبر است و  پرداخته
نامیم. در این علم  شناسی حکمت عملی می حکمت عملی یا روش ۀآن را فلسفعلمی بررسی شود که ما 

  کند.  را بررسی میبودن آن معتبرن یاروش حکمت عملی و معتبربودن 
 ۀعملـی و فلسـف   ۀکلـی فلسـف   ۀهاي زمان خود را به دو دست دانش ،دانشمندان، جدید ةپیش از دور
 ۀهـا در حیط ـ  آن دانـش  که موضوع شد میی اطلاق های نظري، به دانش ۀنمودند. فلسف نظري تقسیم می

عملـی نیـز بـه     ۀو فلسفبود آنها ثابت  ۀو به همین دلیل موضوع مطالعنبود و اعمال ارادي انسان  اختیار
جـاي  که موضوع آن علوم در محدودة افعـال اختیـاري و ارادي انسـان    شد  میاطلاق  یهای علوم و دانش

و  ریاضـیات  و بـه طبیعیـات  نبـود  ارادي انسـان   فعـل  ۀکه در حیطرا موضوعاتی  ،اساس . براینگرفت می
پـردازد و   مـی وجـود دارد،  به کشف آنچـه در واقـع   فقط در این علوم دانشمند کردند.  تقسیم می الهیات
  گردد.   محل صدق و کذب واقع میدلیل است، به همین  اخباري ،برد کار می هایی را که به گزاره

را پردازد، دانشمند درصدد آن نیست که آنچه  عملی که به علوم مربوط به افعال آدمی می ۀدر فلسف
اسـاس   بـر فیلسوفان بلکه در پی آن است که بایدهاي اعمال انسان را دریابد. کند، کشف  ،در واقع است

 ةحـوز  .جمعـی  ةنمودند و یـا در حـوز   فردي تقسیم می ةال را یا در حوزاعم ةاعمال آدمی، دایر ةمحدود
دانستند و یا مربوط به جامعه و اجتماع انسـانی. بـه همـین دلیـل      یا مربوط به خانواده میهم جمعی را 

کـه  کردند  میتفکیک  ندو سیاست م تدبیر منزل و عملی را به سه دانش اخلاق عملی یا حکمت ۀفلسف
ن هـم بـه   دفردي، تدبیر منزل به باید و نباید در محیط خانواده و سیاست م ةاخلاق به باید و نباید حوز

    .شد میباید و نباید در محیط جامعه مربوط 
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ی و شناس ـ هسـتی  و یشناس ـ بـر مبـانی خـاص انسـان     مبتنـی  ،بنـدي از علـوم   این تقسـیم  ،تردیدبی
الهـی و بـدن    عد حیوانی و عقلانی یـا از روح بندي انسان از دو ب . در این تقسیمبوده استی شناس معرفت

طبیعـت  بندي نیز منحصـر بـه مـاده و عـالم      است. جهان و هستی در این تقسیمشده جسمانی ترکیب 
و ماوراء ماده نیز موجود است. از طرفی دیگر، همـین انسـانی    بلکه علاوه بر عالم ماده، عالم عقل ،نیست
و بـا   توانایی این را دارد که با عقل خود عـالم عقـل   ،استتشکیل شده عد ماده و عقل دو بترکیب که از 

 ،د و به علوم مربوط بـه آن عـالم دسـت یابـد. بـه همـین دلیـل       حواس خود عالم حس و ماده را بشناس
بردنـد. بـراي شـناخت عـالم      علمی از روش خاص مربوط به آن علـم سـود مـی    فلاسفه براي هر موضوع

  تند.  بس کار می را بهعقل و استدلال  ،و براي شناخت عالم عقلگرفتند  کار می را بهحواس و تجربه  ،تجربه
روشی اعتقاد داشتند  ،دانستند که کلی و ضروري باشد از آنجا که فلاسفه، ادراکی را علم و دانش می

ها به این نکته توجه داشتند که  خواهد بود. آن روش قیاس ،به انسان بدهد تواند کلیت و ضرورت که می
و با قیاس و مقـدمات یقینـی همـراه نباشـد چیـزي       ،وري اطلاعات باشداگر صرف گردآ در روش تجربه
دانسـتند. قیـاس    یا فلسفه را قیاس می ی جزئی نخواهد بود. به همین دلیل روش حکمتیها صرف گزاره

اند، در کنار یکدیگر قرار  ترکیبی از دو یا چند خبر است که اگر با شرایط خاص که منطقیون ذکر نموده
  .تواند منتج به نتیجه شود می ،یرندگ

دهنـد. یکـی از وجـه شـکل و      را از دو وجه مورد بررسی قرار می و منطقیون روش قیاسفیلسوفان  
صورت چگونگی مقدمات قیاس و شرایط آنها  صورت قیاس است و دیگري از وجه مواد قیاس. در منطق

شکال قیاس منتج یک از اَ گیرد. اینکه کدام گردد مورد بررسی قرار می میاز آن جهت که منتج به نتیجه 
شود از مباحث مطرح در منطق صـورت اسـت. امـا در     شود و کدام یک منتج به نتیجه نمی به نتیجه می

پـردازد. یقـین در    آورنبـودن مـی   آوربودن و یقـین  منطق مواد قیاس به بررسی انواع قیاس از حیث یقین
 ،باشـند  بنابراین اگر مقـدمات یقینـی و از بـدیهیات    ؛یقینی باشند ،گردد که مقدمات یصورتی حاصل م
گوناگون، اساس اهداف  بر ،شکال قیاسسایر اَ ،دهد و اگر مقدمات یقینی نباشد را شکل می قیاس برهان

هاي خطـابی، جـدلی، شـعري و     قیاسگیرد که  کردن مخاطب...، شکل می ازجمله اسکات خصم و یا قانع
    .دهد مغالطی را تشکیل می

بـزرگ در  فیلسـوفان  برهانی است و هیچ یک از متفکـران و   نظري قیاس روش حکمت بدون شک،
عملی از آن حیـث کـه بـه قواعـد      ۀاما در روش حکمت و فلسفاند؛  تردید نکردهجهان اسلام در این باره 

تشکیک و اختلاف وجود دارد. این تشکیک نه تنها در جهان اسلام از طـرف   ،پردازد ار انسان میکلی رفت
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نیـز در   1دیوید هیـوم  باکه از جانب نصیر طوسی و علامه طباطبایی خواجه و کسانی همانند بوعلی سینا
  .این باب اشکال وارد شده است

سینا روش  و حتی ابن و در جهان اسلام معلم بزرگ فلسفه اسلامی، فارابی همانند ارسطواي  فلاسفه
سینا  او و ابنپیروان دانستند. فارابی و  می نظري قیاس ۀعملی را همانند حکمت و فلسف ۀو فلسف حکمت

شـرایط قیـاس از حیـث    بایـد   بر این باور بودند که در حکمت عملـی  و پیروان او در حوزه صورت قیاس
کلی کاربرد قیـاس در   سینا و کسانی که به . از این جهت بین ابنشودنظري رعایت  ۀصورت همانند فلسف

نمودنـد   ال میدر حکمت عملی اشک مخالفان برهاناند، شکافی عمیق وجود دارد.  رد کردهحکمت عملی 
کـه   شـود درحـالی   انشائی اخذ می ۀکه چگونه است که در قیاس حکمت عملی از مقدمات اخباري نتیج

اخبـاري   ۀقیاس باید سنخیت وجـود داشـته باشـد و از مقدم ـ    ۀبین مقدمات و نتیج ندمنطقیون معتقد
شـکل   کردنـد ن رازي تلاش الدی سینا و پیرو او قطب انشایی. ابن  ۀنه نتیجآید،  دست می بهاخباري  جۀنتی

عملـی دسـت    ۀتوان به نتیج قیاس حکمت عملی را نشان دهند و بگویند چگونه از مقدمات اخباري می
مواد قیاس حکمت عملی است. فارابی به تبع ارسطو بر این بـاور بـود   زمینۀ یافت. اما نزاع و اختلاف در 

باشـد یـا    آنچه هست مـی  ةیابد و این ادراك یا در حوز به ادراك کلیات دست می عقلوسیلۀ  بهکه آدمی 
وجـود   طور که در فلسفۀ نظـري قضـایاي بـدیهی    بایدها و امور عملی انسان. در نظر آنها همان ةدر حوز

عملـی نیـز مسـتقل از حکمـت      ۀدر حکمت و فلسـف شود  میختم ها  به آندارد که سایر قضایاي نظري 
گیرد و در حکمت  میهاي حکمت عملی قرار  قیاس ۀبدیهی وجود دارد که مقدم یقضایا و مقدمات نظري

الاحکـام قضـایاي    تـرین و ام  فـارابی مهـم  ازنظر . استعملی همانند حکمت نظري برهان ساري و جاري 
 این قضیه براي فارابی از بـدیهیات » .یح استقب است و ظلم حسن عدل«این گزاره است:حکمت عملی، 
در حکمت عملی درنظر بدیهی  ۀعنوان مقدم بهتوان آن را  می ،است و چون از بدیهیات است عقل عملی

  را برهانی کرد.حکمت عملی گرفت و به این وسیله 
 و ظلـم  عـدل  و قبح حسن«یعنی  عملی الاحکام عقل طقی خود امدر آثار من سینا برخلاف فارابی ابن

بنـدي کـه بـراي مـواد قضـایا       به سبک تقسیم دهد. این سخن او باتوجه قرار می مشهورات ۀرا در طبق» 
بلکـه از   ؛نیسـت  نیات و بـدیهیات یاز یق» حسن و قبح عدل و ظلم«ن معناست که انجام داده است به ای

بلکـه   ؛الامـر نـدارد   او حسن و قبح عدل و ظلم دلالت بر واقع و نفـس ، ازنظر بنابراینست. اعتبارات عقلا
دیگـري درآثـار محقـق     ۀمعاصر به گون ةدر دوررا سینا  این عبارات ابنست. اعتبار و اذهان عقلا بر مبتنی
در دوره معاصـر بیـان گردیـد و     استاد بزرگ حکمـت  ،طباطبایی ۀاصولی بزرگ معاصر و علام ،اصفهانی
سینا در برخی از آثـار خـود حکمـت     . اگرچه ابنکردایشان خود را نمایان  اعتباریات ۀدر نظری ،درنهایت

_________________________________________________________________________ 
1. David Hume  



  غ     r     مقدمه

بـودن   واسـطه بـدیهی   پـذیري را بـه   اما او ایـن برهـان   ؛داند پذیر می برهان را همانند حکمت نظري عملی
در حکمـت  بایـد  داند که  از قضایاي نظري می بلکه آن دو قضیه را ،داند مین» حسن و قبح عدل و ظلم«

و عقـل عملـی اساسـاً    اسـت  است کـه محـل ادراك    سینا عقل نظري ابنازنظر یعنی  شود؛نظري اثبات 
و سیاسـت   و تـدبیر منـزل   او اخـلاق  ،باشد. درهرصورت بلکه صرفاً محرك عمل می ؛کننده نیست ادراك

مباعـث   عملـی و مـواد قضـایا در منطـق     عقل ةکید و عبارات مبهم او دربارأولی ت ؛را برهانی دانست ند
اعتباریـات   ۀلـوازم سـخنان او را در نظری ـ   گردید که کسانی همانند محقق اصفهانی و علامه طباطبـایی 

و از بنیان، حکمت عملی را از کنند پذیربودن حکمت عملی را انکار  و به یکباره اساساً برهانکنند انتزاع 
البتـه در برخـی از   ؛ و آن را بـه اعتبـار عقـلا حوالـه دهنـد     کنند خارج  بودن  علوم برهانی و قطعی ةایرد

آن  ،داند را اعتبار عقلا می اما چون علامه طباطبایی حسن و قبح عقلی ؛شود جاري نمی اعتباریات برهان
  .استکرده  علوم برهانی خارج ةرا نیز از دایر

 پـذیر  کنـد و آن را اثبـات   بـودن سـاقط مـی    را از بـدیهی  عملی عقل» الاحکام ام«سینا  اینکه چرا ابن
لوازم منطقـی   ،اما در هرصورت ؛پرداختبه آن در پژوهش دیگري باید دیگري است که  ۀداند، مسئل می

. یکـی از  گـذارد  مـی دانش و علـم   ةحوز بر یفراوانتأثیرهاي بسیار زیاد است و  سینا و ابن سخنان فارابی
صورت مستقل نپرداخته است و  عملی به سینا آن بود که خود وي به مباحث حکمت سخنان ابناثرهاي 

سـینا   اید منظور ابناست. شکرده بحث نبوت و معاد مطرح خصوص  ، بهآن را ذیل مباحث حکمت نظري
شـریعت حوالـه    ةطورکلی مباحث مربوط به احکام و عمل را به حـوز  از این دیدگاه این بوده است که به

کـم، در اصـول    و شریعت اسلامی را یگانه نماید. اما اگر دقت کنیم، دست گونه حکمت عملی دهد و این
عقلـی و   و قـبح  حسـن «بـر   شدن در برابر آنها مبتنـی  ه، پذیرش احکام شریعت و تسلیمشیع و کلام فقه
باید در طرح و الگـوي   ،بنابراین ؛استکرده خارج  سینا آن را از بدیهیات که ابن است» و ظلم عدل ذاتی

   .ار نموداو تامل بسی
  
   کتاب میتنظ و نیتدو تیفیک

الـدین شـیرازي،    نصـیر طوسـی، قطـب    ، خواجـه مختصر اینکه؛ در جهان اسلام کسانی همانند فارابی
 حکمـت  ةالملک و... در حـوز  نظام مانند خواجه ،نویسان نامه مسکویه، برخی سیاست ابوالحسن عامري، ابن

انـد.   آثار ماندگاري را بـه رشـته تحریـر در آورده    ندو سیاست م ، تدبیر منزلاخلاق هاي عملی در بخش
اجتماع و چگونگی سعادت و کمال آن  ةهاي اجتماعی خود را در بار ها و اندیشه ها در این آثار دیدگاه آن

مسـائل اجتمـاعی    ةت که در آثار مستقلی نگاه ایـن متفکـران را در حـوز   اند. البته شایسته اس ذکر کرده
هاي خود از روش  اما این اندیشمندان براي توضیح مسائل اجتماعی و بیان دیدگاه کنیم؛بحث و بررسی 

کنـیم.   هـا یـاد مـی    از آن عنـوان روش حکمـت عملـی   بـا   کتـاب  کردند کـه در ایـن   خاصی استفاده می



 شناسی حکمت عملی شرو     r      ف

کـار   اي ذهـن خـود را بـه    پردازد، به گونه اساس روش حکمت عملی به تبیین امور می یشمندي که براند
سیاسی و اخلاقی استخراج کنـد. مـا در ایـن     و مسائل اجتماعی ةبرد تا بایدها و نبایدهایی را در حوز می

آدمـی از چـه    ۀکنیم با بررسی آثار این بزرگان نشان دهیم که در حکمت عملـی اندیش ـ  کتاب تلاش می
شـدن مطلـب    کنـد. البتـه در ایـن راه بـراي روشـن      روش و الگویی براي اخذ بایدها و نبایدها پیروي می

 ۀرابطونیز  ها»باید«ها و »هست« ۀمباحثی همانند رابط:ناپذیر است پرداختن به برخی از مباحث اجتناب
بررسی کارکرد قـواي  پس از  ،درنهایت .عقلی و قبح مهم حسن ۀو مسئل عملی منطقی با عقل مشهورات

و کـرده  اداراك دورنی، نـوع اعتبارسـازي مفـاهیم حکمـت عملـی را بررسـی       خصوص  بهنفسانی انسان، 
   کنیم میرا نیز تحلیل  اعتبارات علامه طباطبایی ،ضرورت به

اول به بیان تعاریف لغوي و اصطلاحی از منظر نقلـی و   در فصل عملی تببین روش حکمتمنظور  به
 فصل دوم با طرح شبهه و اشکال دیوید هیـوم  درپردازیم.  میو عملی  نظري حکمت و عقل ةعقلی دربار

به بررسی روش حکمت عملـی از حیـث شـکل قیـاس و بیـان اعتبـار        حکمت عملی ش قیاسرو ةدربار
 ةمـاد ازنظـر  . در فصل سوم قیاس حکمت عملـی را  پردازیم میصورت  منطقازنظر قیاس حکمت عملی 

 و قـبح  حسـن «یعنـی   ،حکمت عملـی الاحکام  ام  . در این فصل به بررسیکنیم میهاي آن بررسی  قیاس
این حکـم   ،مانند متکلمان و اصولیون شیعه ،و چون برخی دیگر از متفکرانکنیم  میاشاره » و ظلم عدل

سـپس  . پـردازیم  مـی  موضـوع ایـن  دربـارة  ورود و خروج آرا و مباحـث آنهـا    ةبه نحواند،  کردهرا بررسی 
و  ذاتـی دربـارة  و کنـیم   مـی تحلیل » حسن و قبح عدل و ظلم«دربارة مسلمان را فیلسوفان هاي  دیدگاه
. از آن گـذرانیم  از نظـر مـی  مبـاحثی را   بودن حکمت عملی و تفاوت آن با حکمت نظـري  و برهانی اولی

اندیشمندانی هاي او توجه  دانست و دیدگاه ضایاي حکمت عملی را از مشهوراتسینا مواد ق حیث که ابن
در فصل چهـارم لـوازم منطقـی    را به خود جلب کرده است،  و علامه طباطبایی محقق اصفهانیهمچون 
و بـه نقـد و بررسـی آن    گیـریم   را پـی مـی  اصـفهانی   سینا در نظر علامـه طباطبـایی و محقـق    آراي ابن

  .  پردازیم می
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